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 بورآراسی

 های آارگری دولت در
 

     ه99ا ب99ه هنگ99ام مطالع99ه در ب99اره ی اروپ99ای ش99رقی، ب99ا مش99كلاتی برخ99ورد       مارآسيس99ت

عدم وج9ود چ9ارچوب آام9ل تئوري9ك لازم ب9رای      : آنند آه مبين يك مسأله اساسی اند ی  م

  .تحليل جوامع در حال گذار از آاپيتاليزم به سوسياليزم

ورد سوس9ياليزم واق9ف هس9تيم و در ع9ين ح9ال آ9ه تعي9ين           به انديشه های م9ارآس در م9       

ه9ر  . دقيق اينكه سوسياليزم چيست، دشوار است، بخوبی می دانيم آه چه چيزی نيست 

مارآسيست جدی می تواند مشاهده آند آه سوسياليزم چه در اتحاد ش9وروی و چ9ه در          

أله را ام99ا اي99ن مش99اهده مس99. س99اير دول99ت ه99ای آ99ارگری هن99وز تحق99ق پي99دا نك99رده اس99ت 

ها از خود مارآس تا لنين و تروتس9كی   فيصله نمی دهد، زيرا همانطور آه مارآسيست      

تش9خيص داده ان99د، مي99ان آاپيت99اليزم و سوس99ياليزم ناچ9اراً ي99ك مرحل99ه ی انتق99الی وج99ود   

با اذعان اينكه ما فقط عناصری از تئوری جوامع در حال گذار را در دست داريم، . دارد

فاتی از انحطاط بورآراتيك ناشی شده اند و آدام از لحاظ ت9اريخی         تعيين اينكه چه انكشا   

  .احتراز ناپذيرند، بی نهايت مشكل است

بح9ث  " م9اوراء چ9پ  "های بورژوائی، سوسيال دمكراتي9ك و   گروه آثيری از ايدئولوگ  

در اتح9اد ش9وروی،   ) پ9ول، آ9الا، تج9ارت و غي9ره       (آنند آه بق9ای مقول9ه ه9ای ب9ازار           ی  م

آن99د، زي99را ی وروی را بعن99وان ي99ك آش99ور آاپيتاليس99تی رده بن99دی م99 خودبخ99ود اتح99اد ش99
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اي9ن اش9تباهی   . اقتص9اد ب9ازار وج9ود ي9ك سيس9تم تولي9دی آاپيتاليس9تی را نش9ان م9ی ده9د          

آنن9د وج9ه تولي9دی سوسياليس9تی     ی  ه9ا ض9من اينك9ه موافق9ت م9          مارآسيست. وخيم است 

آنن9د  ی ر نيست، نيز درك م9 آاملاً توسعه يافته آنست آه توليد آالائی ديگر در آن برقرا         

بقای توليد آالائی در جمهوری . آه سرنگونی آاپيتاليزم، لغو فوری آن باعث نمی شود

شوروی بدين معنا نيست آه جمهوری شوروی يك آشور آاپيتاليستی است بلكه بيشتر 

يك9ی از وج9وه   . به معنای اين است آه سوسياليزم در آن هنوز آاملاً تحقق نيافته اس9ت          

يه جوامع در حال گذار از آاپيتاليزم به سوسياليزم، هر اندازه پيشرفته هم آ9ه    خاص آل 

 عناص9ر آاپيتاليزم نه توسط . باشند، احتمالاً بقای آمتر يا بيشتر مقوله های بازار است  

 مش99خص م99ی ش99ود آ99ه آنه99م در    تعم99يم يافت99ه تولي99د آ99الائی بلك99ه توس99ط تولي99د آ99الائی    

  .جمهوری شوروی وجود ندارد

آل9ت مب9ارزه ی   (آنن9د آ9ه ت9داوم بق9ای دول9ت      ی ها با روش مش9ابهی بح9ث م9      ستآنارشي

   در جمه99وری ش99وروی ب99ر ت99دوام بق99ای اس99تثمار و بن99ابراين آاپيت99اليزم دلال99ت   ) طبق99اتی

اين واقعيت .  خود به اين مباحثات پرداخته استدولت و انقلابلنين به نقد در . آندی م

كش طبقاتی در اين آشورها است، آاپيتاليست آه بقای دولت مبين وجود طبقات و آشم

برعكس در مرحله ی گ9ذار از آاپيت9اليزم ب9ه سوس9ياليزم،         . آندی  بودن آنان را اثبات نم    

دول999ت ت999ا جائيك999ه مع999رف ديكت999اتوری پرولتارياس999ت، ب999رای بن999ای سوس999ياليزم آ999املاً   

  .ضروريست

ه9ای آ99ارگری  ه99ای ت9اريخی دول99ت  ی اي9ن مباحث9ات نش99ان م9ی دهن99د آ9ه تجري99د از ويژگ9     

مشخص ضروريست و بايد در سطحی آلی تر به بررس9ی مس9أله جوام9ع در ح9ال گ9ذار           

  .پرداخت

  

   مسأله آلی جوامع در حال گذار-١
از نقطه نظر اقتصادی، جامع9ه ی در ح9ال گ9ذار از آاپيت9اليزم ب9ه سوس9ياليزم عم9دتاً از                

ها  رت، بانكصنعت، زمين، ترانسپو(طريق سرآوب مالكيت خصوصی بر وسائل توليد 
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        ، انحص999ار تج999ارت خ999ارجی و معرف999ی برنام999ه ري999زی در اقتص999اد مش999خص     )و غي999ره

. بدين ترتي9ب تولي9د ديگ9ر اساس9اً بواس9طه ی ق9انون ارزش تعي9ين نم9ی ش9ود                 . می گردد 

ديگر نيروهای بازار يا رقابت بين سرمايه ه9ای مختل9ف نيس9ت آ9ه من9ابع اقتص9ادی را               

در اي9ن ج9ا نتيجت9اً ي9ك تض9اد اساس9ی       . آن9د ی ی توزيع م9   های گوناگون توليد   ميان بخش 

ميان وجه توليد آه بوضوح ديگر آاپيتاليست نيست و وجه توزيع آه اساساً بورژوائی 

، ب9ه تفص9يل ب9ه تجزي9ه و     نق9د ب9ر برنام9ه گت9ا     م9ارآس در    . باقيمانده است، پيدا می ش9ود     

و حت9ی در مراح9ل اولي9ه    های اجتماعی در دوران انتق9الی  ی تحليل بقای آماآان نابرابر   

ها را بقای معيارهای بورژوائی در توزيع ی وی سبب اين نابرابر. سوسياليزم پرداخت

انگيزه های مادی، مبارزه برای به حداآثر رس9اندن دس9تمزدها، ن9ابرابری        (دانست  ی  م

  .)١١()در مصرف و غيره

يد سوسياليستی اين تضاد مهم دوران انتقالی از اين واقعيت ناشی می شود آه وجه تول

مرحل99ه ی بس99يار ع99اليتری از تكام99ل نيروه99ای تولي99دی، از آنچ99ه آ99ه ام99روزه در س99طح  

 مرحله وفور مادی آه جنبه ب9ورژوائی معياره9ای   -آندی جهانی موجود است، ايجاب م 

اي99ن ب99دين معناس99ت آ99ه تكلي99ف ت99اريخی جامع99ه  . ض99روری خواه99د س99اختغيرتوزي99ع را 

ازمان9ده ه9ای اي9دئولوژيكی جامع9ه س9ابق را، مبن9ی ب9ر        م9ی باي9د ب  : انتقالی دوگان9ه اس9ت   

  همگام ب9ا تقسيم طبقاتی، اقتصاد پولی و گرايش ثروتمند گشتن انفرادی، از بين برد و              

 رشد نوين و مؤثر نيروهای توليدی را فراهم آورد، تا بدان سطح آه انكشاف آام9ل         آن

  .وفور برای تمامی بشريت عملی گردد

 اين دو تكليف آه منشاء آليه ی تضادهای همزمان تحقق  ضرورت واجب عبارتست از   

بقای توليد آالائی بطور ) ١: اصلی مرحله ی انتقالی بوده و بنكات زير منجر می گردد        

دهقان9ان،  (بق9ای تقس9يم طبق9اتی       ) ٢رود،  ی  ناقص در عين اينك9ه متص9اعدانه از ب9ين م9           

بق9ای دول9ت   ) ٣ آن؛ همزم9ان ب9ا آغ9ازِ زوال   ) طبقه ی آارگر، خرده ب9ورژوازی ش9هری      

 دولت9ی آ9ه   -تحت ديكتاتوری پرولتاريا، همزم9ان ب9ا ش9روع پروس9ه ی از ب9ين رف9تن آن            

عملك99رد اص99لی آن جل99وگيری از بازگش99ت طبق99ه حاآم99ه ی س99ابق و تنظ99يم فعالي99ت ه99ای  
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اقتصادی روزمره ايست آه انباشت سوسياليستی حياتی برای س9اخت  جامع9ه ی ن9وين      

ی است، سرعتی آه توليد آالائی، طبقات اجتماعی و دولت بديه. را تضمين خواهد آرد  

نابود می گردند، نه تنها به مبارزات طبقاتی داخلی بلك9ه همچن9ين ب9ه تناس9ب نيروه9ای            

  .بين المللی و يا مبارزات طبقاتی بين المللی بستگی دارد

از اين9رو، از مي9ان رف9تن دول9ت ب9ا ض9رورت ه9دايت قه9ری فراش9د اقتص9ادی همزيس99تی           

 مع999ين ناهنج999اری ه999ایبن999ابراين، ب999ا اينك999ه پذيرش999ش آس999ان نيس999ت، برخ999ی از  . دارد

  . بورآراتيك اجتناب ناپذيرند

  اگ9ر پرولتاري99ا بط99ورآلی در م9وقعيتی ب99ود آ99ه م9ی توانس99ت ب99ه مج9رد آس99ب ق99درت، ب99ه    

 ناهنج9اری ه9ای  مثابه ی ي9ك طبق9ه ب9ر آلي9ه س9طوح زن9دگی اجتم9اعی نظ9ارت آن9د، اي9ن               

آسانی آه از اذعان اين . ليكن متاسفانه چنين نيست. ذير نمی بودبورآراتيك اجتناب ناپ

زي99را . واقعي99ت اب99ا م99ی ورزن99د، ص99رفاً اعتب99ار ت99اريخی ن99احق ب99ه آاپيت99اليزم م99ی بخش99ند  

آ99ارگران را در آلي99ه قلمروه99ا بيگان99ه   ) آ99ه اس99بق ب99ر دوران انتق99الی اس99ت  (آاپيت99اليزم 

باضافه مدت زمان هدر ( روزانه  يا ده ساعت آار- نه -ساخته و از طريق تحميل هشت     

، آارگران را از رشد فرهنگی سيستماتيك، آه آنان      )رفته برای رفت و آمد به محل آار       

ت9ا  . آن9د ی را قادر به عهده گرفتن فوری اداره ی جامعه بطور آل می سازد، مح9روم م9               

 زمانيكه مدت زمان آار، مؤثرانه آاهش نيافته است، مقدماتی ترين شرايط مادی برای      

 آ9ه بنوب9ه   -ق9رار، ش9كلی از نياب9ت ق9درت     ب9دين . آندی مديريت آارگری جامعه زيست نم  

.  احت9راز ناپ9ذير م9ی گ9ردد    - بورآراتي9ك منته9ی م9ی ش9ود    ناهنج9اری ه9ای  خود به مق9دار   

آشف يك آهنگ ايده آل برای رشد قدرت توليدی، امری است آه جامع9ه انتق9الی ب9ه آن          

ماعی بكاهد و در آن واح9د امك9ان تص9اعدی از     آهنگی آه از آشاآش اجت   -نيازمند است 

  .ميان رفتن آليه ی خصوصيات منفی موروثی جامعه ی پيشين را فراهم آورد

اين99ك مش99كل تحلي99ل دول99ت ه99ای آ99ارگری م99نحط ب99ورآراتيزه ش99ده م99ی توان99د ب99دين ش99كل  

پنج99اه س99ال بع99د از ايج99اد اتح99اد ش99وروی، هيچگون99ه نش99انه ای مبن99ی ب99ر  . مط99رح گ99ردد

برعكس، بط9رز روزافزون9ی تقوي9ت    . صوصيات جامعه طبقاتی ديده نمی شود  نابودی خ 
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تولي99د آ99الائی ن99اقص و . دول99ت ب99ر آلي99ه س99طوح زن99دگی اجتم99اعی تس99لط دارد. يافت99ه ان99د

 بورآراتي9ك، آ9ه ب9ا     ناهنج9اری ه9ای  . نابرابری اجتماعی رو به تزايد تحك9يم گش9ته اس9ت        

    ه ان99د، بط99رزی نه99ادی تثبي99ت   خل99ع ي99د آام99ل سياس99ی طبق99ه آ99ارگر ب99ه اوج خ99ود رس99يد    

  .گشته اند

چنانچه مسأله از اين زاويه نگريسته شود، سپس می توان به تحليل ساختاری منش9اء    

  .تاريخی، منطق درونی و انكشاف انحطاط بورآراتيك در اتحاد شوروی پرداخت

  

   منشاء انحطاط بورآراتيكِ دولت های آارگری-٢
 بورآراتي99ك در جامع99ه  ناهنج99اری ه99ای  ناپ99ذيری چنانك99ه در ب99الا اش99اره ش99د، اجتن99اب    

ع9دم رش9د آ9افی نيروه9ای       : انتقالی، در تحليل نهائی، به دو عامل اساسی م9رتبط اس9ت           

    ب99ه اين99دو اآن99ون . تولي99دی و ابق99ای خصوص99يات آاپيتاليس99تی در جامع99ه م99ا بع99د انق99لاب  

در .  آن99يمم99ی باي99د دو عام99ل ديگ99ر آ99ه در ريش99ه انحط99اط استالينيس99تی نهفت99ه، اض99افه    

    آن99يم ن99ه تنه99ا س99طح    ی آش99ورهائی آ99ه آاپيت99اليزم برانداخت99ه ش99ده اس99ت، مش99اهده م99       

ی اقتصادی برای تض9مين تحص9يل س9ريع ش9رايط فراوان9ی نعم9ت، واج9ب ب9رای                   توسعه

سوسياليزم بسيار پ9ائين ب9ود، بلك9ه اي9ن س9طح همچن9ين بس9يار پ9ائين ت9ر از آش9ورهای                        

اي9ن جه9ت، جوام9ع انتق9الی ناچ9ار گرديدن9د تك9اليف           از  . آاپيتاليستی صنعتی قرار داش9ت    

 در ي9ك مقط9ع زم9ان    را  - بويژه صنعتی ش9دن    -"انباشت اوليه "انباشت سوسياليستی و    

انباش999ت اولي999ه "اي999ن هم999ان چيزيس999ت آ999ه پروبراژنس999كی آن را . (ب999ه انج999ام برس999انند

ه9ای ديگ9ر هيچك9دام پ9يش بين9ی       ن9ه م9ارآس و ن9ه مارآسيس9ت     ). خوان9د " سوسياليستی

آردند آه انق9لاب ابت9دا در ي9ك آش9ور عق9ب افت9اده ب9ه پي9روزی خواه9د رس9يد، ح9ال                 ی  من

اي9ن  . آنكه، آشورهای پيشرفته برای يك عص9ر ت9اريخی آام9ل آاپيتاليس9ت خواهن9د مان9د        

واقعيت آه اين امر بوقوع پيوست، در پنجاه سال اخير يك رشته عواقب مص9يبت آمي9ز          

  .بدنبال داشت
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 بر اي9ن ب9ود آ9ه انق9لاب ي9ا در سراس9ر بخ9ش مهم9ی از دني9ا                  ، عقيده ١٩١٧قبل از سال    

       همزم999ان بوق999وع م999ی پيون999دد و ي999ا در ص999ورت ع999دم پي999روزی آن، ح999داقل نخس999ت          

سوسياليس9ت  غيرصورت، بخ9ش   در اين. پيشرفته ترين آشورها را تسخير خواهد آرد   

 فش99ار دني99ا نف99وذ عم99ده ای در تكام99ل نظ99ام اجتم99اعی جدي99د نخواه99د داش99ت، چ99ه از راه   

  . نظامی، جاذبه ايدئولوژيكی و چه از طريق سطح زندگی عاليتر

ليكن پيروزی منزوی مانده ی انقلاب در يك آشور عقب مانده، به اين معنا بود آه اين  

آش99ور ن99اگزير ب99دفاع خ99ود در مقاب99ل تج99اوز نظ99امی ي99ا تهدي99د حمل99ه ی آلي99ه آش99ورهای  

ده ی محصول افزونه ی اجتماعی ملی پيشرفته آاپيتاليستی می بود و ناچاراً بخش عم     

مت99رادف ب99ا آن، س99طح زن99دگی ع99اليتر   . را در راه اي99ن مقص99ود ب99ه مص99رف م99ی رس99اند  

     آش999ورهای آاپيتاليس999تی ص999نعتی، جاذب999ه ی اي999دئولوژيك نيرومن999دی ب999ر روی بخ999ش    

مكم999ل ب999ا آنچ999ه آ999ه  " عوام999ل پ999يش بين999ی نش999ده "اي999ن . عم999ده ای از جمعي999ت داش999ت

پيش بينی نم9وده بودن9د، ريش9ه ی        " عادی"رای جامعه انتقالی    ها به نقد ب    مارآسيست

اين است توضيح تاريخی اساسی تحولات اتحاد شوروی پس     . انحطاط بورآراتيك است  

 اين تكامل را پيش بينی ١٩٢٣ تا ١٩١٧هيچيك از رهبران بلشويك در دوره . از اآتبر

ف زن9دگی خ9ود بخ9وبی    اگر چه لنين و تروتسكی و ساير رهبران در دوران مختل9           . نكرد

درك آردن99د آ99ه چط99ور ان99زوای انق99لاب در ي99ك آش99ور عق99ب مان99ده م99ی توان99د خطرات99ی      

  .برانگيزد آه در تئوری مارآسيستی پيش بينی نشده است

تك99وين ت99اريخی بورآراس99ی ش99وروی، ب99دين ترتي99ب نم99ی توان99د ب99ه منزل99ه ی ي99ك توطئ99ه  

 اقتصادی وي9ژه ای در نظ9ر     -یبندی اجتماع  شريرانه يا نتيجه ی احتراز ناپذير صورت      

اين دو قطب بواسطه رخوت سياسی روزاف9زون پرولتاري9ای ش9وروی       . )١٢(گرفته شود 

    تعي9ين آنن9ده اس9ت آ9ه روش9ن     وس9اطت اي9ن  .  به9م نزدي9ك ش9دند      ١٩٢٠در خلال دهه ی     

 -١٩١٩می سازد چگون9ه فعالي9ت ش9ديد سياس9ی و اقتص9ادی پرولتاري9ای ش9وروی در                 

.  آامل سياسی ده يا پانزده سال بعد از آن تغيير شكل پيدا آرد بتدريج به خلع يد١٩١٧

: رخوت روبه تزايد پرولتاريای شوروی توسط يك سلسله عوامل تاريخی تعيين گردي9د        
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نابودی جسمانی بخش عمده ای از پيشگامان آارگری در اثنای جنگ داخلی؛ نومي9دی           

يف نهاده9ای ق9درت    متعاقب شكست انقلاب جهانی؛ گرس9نگی و ب9دبختی عم9ومی؛ تض9ع            

لن99ين در س99ال ه99ای آخ99رين زن99دگيش متوج99ه اي99ن خط99ر ش99د و ب99ا آن    . آ99ارگری و غي99ره

 به بعد؛ تروتسكی و اپوزيسيون چپ در حماي9ت         ١٩٢٣از سال   . شروع به مبارزه آرد   

آردن9د  ی از يك سياست اقتصادی در داخل و يك استراتژی بين المللی در خارج بح9ث م9    

اي99ن  .  تح99رك سياس99ی پرولتاري99ای ش99وروی آم99ك آن99د     آ99ه بط99ور عين99ی در ب99از ي99افتن    

پيشنهادات آه از هرگونه ت9وهم در م9ورد راه ح9ل ف9وری و معج9زه آس9ا ب9دور ب9ود، ب9ه                     

منظور ايجاد موقعيتی تدبير گشته ب9ود آ9ه در آن توس9عه ی ه9ر چ9ه س9ريعتر نيروه9ای              

خواه9د  توليدی همگام با احيای اتمسفر سياسی نخستين سال های بعد از انق9لاب پ9يش                

آردن9د و پرولتاري9ا در م9ديريت    ی رفت، سال هائی آه شوراها واقعاً نقش خود را ايفا م 

  .اقتصاد نقشی مستقيم بعهده داشت

اس99تراتژی اپوزيس99يون چ99پ، آ99ه منص99فانه ب99ر مبن99ای ي99ك تحلي99ل مارآسيس99تی دوران        

هم9انطور  (استوار بود خطر رشد يابنده ديكتاتوری بورآراسی را محس9وب داش9ته ب9ود       

اين ي9ك ت9راژدی ب9ود آ9ه اآثري9ت آادره9ای       ).  به بعد چنين نمود١٩٢٠آه لنين از سال     

بلشويك، عليرغم تجربيات غن9ی خ9ويش از درك ص9حت پيش9نهادات اپوزيس9يون ع9اجز                 

چن99ين تلاش99ی اي99دئولوژيكی مص99يبت انگي99زی بدبختان99ه در ت99اريخ جن99بش طبق99ه   . ماندن99د

 اآثر ١٩٣٦ و ١٩٢٣ر بين سال های درست است آه د. )١٣(آارگر نادر الوقوع نيست

رهبران ق9ديمی بلش9ويك ب9ه ماهي9ت مهي9ب ق9درت بورآراتي9ك پ9ی بردن9د، ل9يكن اي9ن درك              

ن9اتوانی آن9ان در مش9اهده ی ب9ه موق9ع خط9ر واقع9ی،          . حقيقت بسيار دير ص9ورت گرف9ت      

توام با عجز آنان در مشاهده اهميت ت9اريخی مب9ارزات درون9ی ح9زب آ9ه در آن ش9رآت              

  .معنای پيشرفت بدون وقفه ی پروسه انحطاط بورآراتيك بودجستند، به 

: مع الوصف، با اين توضيح متقاعد شدن بمانند دچار ذهنی گرائی گرديدن خواهد ب9ود            

دس9تگاه ح9زب بلش9ويك ب9ه     . ابتدا لازمست دلايل تاريخی اين شكست تراژي9ك را دري9ابيم         

ط بعل9ت ب9ورآراتيزه ش9دن    ابزار ناآگاه قشر اجتم9اعی ب9ورآراتيكی تب9ديل گش9ت؛ اي9ن فق9        
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خود حزب ميسر شده بود دستگاه حزب آه به شدت در دستگاه دولت ادغام شده ب9ود،    

از اين99رو مب99ارزه علي99ه   . ق99بلاً اول99ين مرحل99ه ی انحط99اط بورآراتي99ك را ط99ی آ99رده ب99ود     

فراش99دی آ99ه خ99ود ب99ه مي99زان قاب99ل ت99وجهی در آن آل99وده ش99ده ب99ود، ه99م ب99رخلاف من99افع   

  . هم برخلاف منافع ماديشايدئولوژيكش بود و

بحث در باره اينكه چگونه پيروزی استالين از لحاظ تاريخی اجتناب ناپذير ب9ود، ي9ا در                

 چنانك99ه بس99ياری از -ب99اره اش99تباهات ت99اآتيكی تروتس99كی را م99ی ت99وان ب99ه درازا آش99اند   

 ت9ر  اما بسيار پراهمي9ت . )١٤(اند تجزيه و تحليل آنندگان از سورين تا دويچر چنين آرده      

 آ99ه اش99تباهات سياس99ی و نه99ادی ایتش99خيص اي99ن مطل99ب اس99ت آ99ه چگون99ه ي99ك سلس99له 

حزب بلشويك مرتكب گشت به پروسه ی ادغام ح9زب در دس9تگاه دول9ت و ب9ورآراتيزه            

ش99دن همزم99ان ه99ر دوی آنه99ا آم99ك نم99ود، طوريك99ه ح99زب از لح99اظ ترآي99ب اجتم99اعی از  

  .ايفای نقش بازدارنده ی اين پروسه عاجز ماند

منع جناح ه9ا درون ح9زب ب9ه معن9ای ش9روع خاتم9ه       . م جناح ها در داخل حزب     تحري -١

آزادی بيان بطرز اجتن9اب ناپ9ذيری ح9ق ايج9اد گرايش9ات را              . دمكراسی داخلی حزب بود   

اين اجتناب ناپ9ذيری م9ی توان9د ب9ه جن9اح بن9دی منته9ی گ9ردد بخص9وص          : آندی  ايجاب م 

ا اي9ن ام9ر ب9ه تعم9يم سيس9تماتيك      زمانيكه بورآراتيزه ش9دن در ش9ُرُفِ وق9وع اس9ت، زي9ر          

  .اختلافات سياسی می انجامد

بر خلاف عقي9ده ی ش9ايع، هيچي9ك از نوش9ته ه9ای لن9ين       .  معرفی ممارست تك حزبی  -٢

و ن9ه  . آند آ9ه در دوره ی ديكت9اتوری آ9ارگری فق9ط ي9ك ح9زب مج9از اس9ت        ی پيشنهاد نم 

دادی از احزاب  تع١٩٢١تا سال . چنين اصلی در قانون اساسی شوروی ديده می شود

، ت9ا زمانيك9ه آش9كارا ب9ه ص9ف         )ه9ا  منشويك چپ، سوسيال رولوس9يونرها، آنارشيس9ت      (

برخ9ی از ش9وراها   . ضدانقلابی در نيامده بودند، از موجوديت ق9انونی برخ9وردار بودن9د      

بط99ور نمون99ه، آارخان99ه آ99ائوچو در مس99كو تح99ت (ندم99ی ش99دتوس99ط اي99ن اح99زاب رهب99ری 

های آانديدهای مختلف ب9ه       انتخابات برمبنای ليست   و) رهبری منشويك ها قرار داشت    

 ب9ه بع9د گرچ9ه ق9انونی     ١٩٢٠ليكن از سال  . نمايندگی احزاب مختلف صورت می گرفت     
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       ممن99وع آ99ردن  . در اي99ن م99ورد نگذش99ته ب99ود، اص99ل ت99ك حزب99ی عم99لاً بك99ار بس99ته ش99د          

جن99اح ه99ای درون ح99زب بلش99ويك بط99رزی منطق99ی ب99ه س99رآوب گ99رايش ه99ای ديگ99ر در     

اين واقعيت آه در نوشته های لنين به اصل ت9ك حزب9ی آ9لاً     . نبش طبقه آارگر انجاميد   ج

حرف9ی آ9ه لن9ين    . اشاره نمی شود، توسط ايدئولوژی استالينيستی آاملاً محو شده است         

ممكن اس9ت، ل9يكن اي9ن    غيرزد اين بود آه ديكتاتوری پرولتاريا بدون يك حزب بلشويك           

  .آاملاً مطلب ديگريست

ب بلشويك در اين اعتقاد ب9ود آ9ه، علي9رغم خاتم9ه ی جن9گ داخل9ی و آ9اهش            اشتباه حز 

آشاآش های اجتماعی، معرفی نِپ با خطرهای همراه آن، س9رآوب سياس9ی ش9ديدتر و             

پاي9ه ی تح9ريم س9اير اح9زاب ت9رس از اي9ن            . آن9د ی  سانتراليزه نمودن بيش9تری ايج9اب م9       

ه9ر  .  نظ9ام جدي9د اس9تفاده آنن9د    احتمال بود آه بورژوازی و دهقانان از آن برای انح9لال        

چند تاريخ نشان می دهد آه بهترين راه مبارزه با خطر احياء آاپيت9اليزم، ت9داوم تح9رك         

بن9ابراين ايج9اد ش99رايط مس9اعد ب9رای تجدي9د اي9ن تح9رك آ99املاً        . سياس9ی پرولتاري9ا اس9ت   

  حال آنكه س9رآوبی دمكراس9ی پرولتاري9ائی، ب9ورآراتيزه گش9تن را آ9ه لن9ين                 -حياتی بود 

  .آردی بيش از هر چيز از آن احتراز می جست، تشجيع م

عدم درك ارتباط ارگاني9ك     از سومين و احتمالاً جدی ترين خطای نهادی عبارت بود           -٣

در م9ورد  (" انباش9ت اولي9ه سوسياليس9تی   "فيمابين قدرت شورا، مالكيت جمع9ی و ني9از      

ولت9ی از طري9ق   حزب معتقد بود آه مؤسس9ات د     . )١٥()رقابت با بخش خصوصی اقتصاد    

در نتيجه، ب9ر ب9ارآوری     . باروری بيشتر اقتصاديشان، براين رقابت چيره خواهند گشت       

، و اين خود سانتراليزه شدن بيشتری را در سطح موسس9ات   می شد فردی تأآيد بسيار    

ه99ا آگ99اه از  بلش99ويك. آ99رد آ99ه ب99ه اص99ل م99ديريت يكنف99ره منته99ی م99ی گش99ت   ی مطالب99ه م99

فاده ی بورآراتيك در اين اصل نهفته، چندين حفاظ ت9دارك  احتمالاتی آه برای سوء است   

" ترويك9ا "سيس9تم   ) خود مختاری اتحاديه ه9ای آ9ارگری بمي9زان واف9ر؛ ب           ) الف: ديدند

درون آارخان99ه آ99ه از اي99ن طري99ق ق99درت م99دير آارخان99ه اآي99داً از جان99ب ح99زب ح99زب و     

س9ط دبي9ر ح9زب و    اي9ن در عم9ل غالب9اً ب9ه آنت9رل تو     (می شداتحاديه های آارگری آنترل    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 

 

٣٩ 

وضع قانون اجتماعی بس9يار پيش9رفته آ9ه ب9ه           ) ؛ ج )می شد دبير اتحاديه آارگری تبديل     

از اي9ن لح9اظ اتح9اد ش9وروی در     . منظور جلوگيری از اجحاف م9ديران ط9رح گش9ته ب9ود          

قرن بيستم نمونه بود، آارگران نمی توانستند توسط مديران اخراج شوند، اض9افه آ9ار            

  .د، و غيرهنمی توانست تحميل گرد

آنچ99ه لن99ين و س99اير رهب99ران ح99زب درك نكردن99د، اي99ن ب99ود آ99ه آلي99ه ی اي99ن حف99اظ ه99ا در  

هنگامی آه حزب و دولت هر . آخرين مرحله، به سالم بودن قدرت سياسی بستگی دارد

 آ9ه ب9ه نق9د ب9ی نهاي9ت      -چه بيشتر تحت آنترل بورآراسی قرار گرفت، مب9ارزه آ9ارگران      

اين حفاظ ها عليه قدرت مفرط و روزافزون بورآراسی هر  برای بقای -منفعل شده بود

، استالين در واقع بدون مواجه شدن ١٩٢٧در دوره ی بعد از . چه دشوارتر می گشت

با مقاومت چشمگيری از جانب طبقه آارگر ش9وروی، آلي9ه حف9اظ ه9ای گون9اگون را از         

       ديرانخ999لاص آ999رد و ب999رای م999 " ترويك999ا"ابت999دا خ999ود را از سيس999تم  . مي999ان برداش999ت

س9پس ه9ر گون99ه خودمخت9اری اتحادي9ه ه9ای آ99ارگری را      . ه9ای مطل9ق بني99اد نه9اد    ق9درت 

دست آخر او حتی بسياری از ق9وانين اجتم9اعی پيش9رفته را فس9خ آ9رد و              . سرآوب آرد 

، و ساير جنبه های اعمال تع9دی و       )١٦(Stakhanovismآار مقاطعه ای، اضافه آار،    

  .نموداجحاف را عليه نيروی آار مرسوم 

 اگر موجوديت -اگر حزب بلشويك مسأله را بموقع، اوائل دهه ی بيست، درك آرده بود

جناح های درون ح9زب و س9اير اح9زاب ش9وروی را مج9از دانس9ته ب9ود و همگ9ام ب9ا آن               

 مقاوم9ت علي9ه   - مديريت آ9ارگران را بنح9وی سيس9تماتيك تش9جيع آ9رده ب9ود           -رشد خود 

جای شك نيست آه اي9ن عوام9ل      . زونی می يافت  بورآراتيزه شدن بحد غيرقابل قياسی ف     

ه تر ايفا آردند ت9ا خطاه9ای ت9اآتيكی تروتس9كی و اپوزيس9يون            تاريخی نقشی بسيار عمد   

 ه9ر دو   - م9ديريت آ9ارگری    - دمكراس9ی ش9وروی و خ9ود       -چپ ولی حتی اگر اي9ن عوام9ل       

وجود داشتند، چنانچه رخوت طبقه ی آارگر، آه نتيجه شكست در تحصيل جه9ت ي9ابی                

آ9رد، در  ی  اقتص9ادی و ب9ين الملل9ی ب9ود، آماآ9ان ادام9ه پي9دا م9            سياست ه9ای  صحيح در   

تنها ترآيب اين اصلاحات نهادی با . طويل المدت غلبه ی بورآراسی مسدود نمی گشت
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صنعتی شدن هر چه سريعتر، جمعی گشتن تدريجی آشاورزی و آنچنان رهبری انقلاب 

          آ999رد، ی ب999ين اللملل999ی آ999ه پي999روزی در آش999ورهائی نظي999ر آلم999ان و چ999ين را ميس999ر م999    

در آنص9ورت تكام9ل   . يرپ9ای م9انع غلب9ه بورآراس9ی گ9ردد     می توانست بنحوی م9ؤثر و د     

دمكراس99ی درون99ی ح99زب ب99ر ج99ا م99ی مان99د، جري99ان  : ت99اريخی مس99ير متف99اوتی م99ی پيم99ود

     ، م99ديريت آ99ارگری ب99ر اقتص99اد مرس99وم وتقوي99ت   م99ی ش99دسياس99ی چن99د حزب99ی حراس99ت  

وس9ط  تمام تصميم های خطير و تعيين آننده جهت اساسی اقتصاد با برنامه ت       . می گشت 

  . و نه توسط يك مشت بورآراتمی شدآنگره ای از شوراهای آارگری گرفته 

ب99رای : نتيج99ه گي99ری اي99ن بررس99ی م99وجز ت99اريخی م99ی توان99د ب99اين ترتي99ب خلاص99ه گ99ردد 

بالاخص (جلوگيری از تبديل گرايش اجتناب ناپذير بورآراتيزه گشتن در دولت آارگری 

 نه9ادی، ترآي9ب س9ه عام9ل ض9روری      ب9ه انحط9اط بورآراتي9ك     ) در يك آشور عق9ب مان9ده      

            نهاده9999ای دولت9999ی ق9999درت ش999ورائی، يعن9999ی دمكراس9999ی آ9999ارگری راس9999تين، ) ١: اس999ت 

 اقتصادی، - اقتصادی و اجتماعی آه به منظور افزايش وزنه اجتماعیسياست های )٢

و آگاهی پرولتاريا در تمام سطوح، يعنی در راه بهبودی تناسب ني9رو     "  تحرآی -خود"

اين شامل رشد نيروهای مولده و سطح زندگی (رولتاريا و ديگر طبقات اجتماعیميان پ

  .گسترش بين المللی انقلاب سوسياليستی) ٣تدبير گشته اند، ) پرولتاريا می شود

  

   ماهيت بورآراسی در دولت های آارگری-٣
، در شرايط معين تاريخی، زمانيكه تناسب نيروها برای پرولتاريا بسيار نامساعد باش9د   

 بدس99ت - مطل99ق- در نظ99ر اول ش99به-بورآراس99ی امك99ان دارد خودمخت99اری قاب99ل ت99وجهی 

بورآراس9ی هرگ9ز نم9ی توان9د خ9ود      . ولی اين استقلال هرگز نمی تواند آامل باشد   . آورد

را از وجه توليدی آه حيات بخش اوست آاملاً جدا سازد و وجه توليدی از لحاظ آيف9ی      

ی توسط وجه توليدی آ9ه ب9ه آن ج9وش خ9ورده،             خودمختاری بورآراس . نوين ايجاد آند  

آن9د ت9ا من9افع    ی محدود می گردد و ارجحيت هايش را بيشتر اين وج9ه تولي9دی تعي9ين م9      

 اقتصادی آ9ه  -بين مطالبات از لحاظ تاريخی عينی سيستم اجتماعی. )١٧(قشری خودش 
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 آند و علايقش ب9ه منزل9ه ی قش9ر از لح9اظ اجتم9اعی        ی  اين بورآراسی درون آن عمل م     

  .)١٨(ممتاز می بايد بسيار محتاطانه تفكيك قائل شد

 س9انتريزم بورآراتي9ك   مجموع سياست بورآراسی را با مفه9وم   مدت ها تروتسكی برای   

ماهيت اجتماعی بورآراسی آن را به نوسان از يك نهايت به نهايت : می نمودمشخص 

ن9د از راه  ديگری سوق می دهد، تا حدی آ9ه منط9ق درون9ی اي9ن س9انتريزم فق9ط م9ی توا                    

  .)١٩(تحليل جامع نوسانات هر دوره درك گردد

بطور آل، حكومت بورآراتيك، حتی بعد از رس9يدن انحط9اط ب9ه مرحل9ه ای آ9ه ي9ك قش9ر           

 ماهي99ت دوگان99ه بورآراس99ی اجتم99اعی بورآراتي99ك منجم99د پدي99دار گش99ته اس99ت، بوس99يله    

  .مشخص می گردد

س م99ی س99ازد آ99ه ديگ99ر   جنب99ه نخس99ت مناس99بتش را ب99ا وج99ه تولي99د و جامع99ه ای م99نعك    

اي99ن جنب99ه . آاپيتاليس99تی نيس99ت و در واق99ع بنح99وی ريش99ه ای ب99ا آاپيت99اليزم تف99اوت دارد 

جمع99ی گش99تن اجب99اری دهقان99ان ش99وروی، مقاوم99ت متهوران99ه علي99ه نازيس99م و انه99دام      

آاپيتاليزم در آشورهائی آه توسط ارت9ش س9رخ بط9وری دائم9ی اش9غال گش9ته بودن9د را                

  .)٢٠(آندی تشريح م

 اولين جنبه ی ماهيت دوگانه بورآراسی ب9ه اي9ن واقعي9ت مرب9وط م9ی ش9ود آ9ه اي9ن               اين

قش99ر اجتم99اعی امتي99ازات خ99ود را ب99ر مبن99ای انه99دام قبل99ی طبق99ه ی حاآم99ه س99ابق آس99ب   

     اي999ن امتي999ازات ص999رفاً در چ999ارچوب ي999ك وج999ه تولي999دی غيرآاپيتاليس999تی . نم999وده اس999ت

احياء .  تلفيق اندغيرقابلايل توليد امكان پذير است و با پيروزی مالكيت خصوصی وس

        راه ه999ای"آ999ه وق999وع آن ب999رای آن آس999انی آ999ه ب999ه    (آاپيت999اليزم در اتح999اد ش999وروی،  

در جهت عكس عقيده ندارند، بدون وقوع جنگ سخت طبقاتی و پي9روزی           " صلح آميز 

. ها را مالك آارخانه آند می تواند برخی از بورآرات) عملی استغيرضدانقلاب در آن 

ش9ان   ولی اين عمل در ضمن به معنای پايان زيست آنان به مثابه ی بورآرات و تب9ديل         

برخ999ورد اقتص999ادی . ب999ه آاپيتاليس999ت ب999ا رفت999ار اجتم999اعی آ999املاً متف999اوت خواه999د ب999ود 

بورآراسی به منزله ی يك قش9ر اجتم9اعی، توس9ط ق9وانين رقاب9ت، ب9ه ح9داآثر رس9اندن                
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ه بواسطه انگي9زه ه9ای آ9املاً متف9اوتی آ9ه      سود و انباشت سرمايه تعيين نمی شود، بلك     

  .)٢١(با نقش آنان در دوران گذار ارتباط دارد

: دومين جنبه ی ماهيت دوگانه بورآراسی، بينش اجتماعی اساس9اً محافظ9ه آ9ار آنس9ت          

تمايل آن در حفظ وضع موجود در عرصه ی بين المللی و به عقب نگهداشتن پيشرفت 

انی در واق999ع خاتم999ه ی غص999ب ت999اريخی ق999درت پيش999رفت انق999لاب جه999. انق999لاب جه999انی

تحرك مجدد پرولتاريای . اقتصادی و سياسی پرولتاريا توسط بورآراسی را بدنبال دارد

  .بين المللی به منزله ی تهديد هژمونی بورآراتيك است

ماهيت دوگانه بورآراسی نمايانگر ترآيب9ی دائم9ی از اي9ن دو جنب9ه ی متض9اد اس9ت آ9ه           

    آاپيتاليس999تی  غيرآم در دول آ999ارگری اس999ت، از ماهي999ت   مشخص999ه ی بورآراس999ی ح999ا  

آند و در آن واحد از انقلاب جهانی بيم دارد و بر ض9د آن       ی  دولت های آارگری دفاع م    

  .آندی  اقتصادی دولت آارگری را تضعيف م-جنگد و بدين ترتيب پايه ی اجتماعیی م

رآراس9ی در مواق9ع لازم در   اين بو : محافظه آاری بنيادی آن نبايد يك جانبه تعبير گردد        

 به -آندی عبور از سرحدات ملی و گسترش قدرت خويش بر آشورهای ديگر ترديد نم  

شرطی آه اين امر بدون سياسی شدن مج9دد پرولتاري9ا در مقي9اس تهدي9د آنن9ده در اي9ن        

  ).٢٢(فراشد انجام پذير باشد

  

   ضرورت انقلاب سياسی در دولت های آارگری-٤
آراسی حاآم در دولت های آارگری چه اس9تراتژی انقلاب9ی         از ماهيت متضاد بور   

  منتج می شود؟

اي99ن قش99ر اجتم99اعی، آگ99اه از من99افع و امتي99ازات خ99ود، تح99ت فش99ار مس99ير تكام99ل    

 توس99عه نيروه99ای مول99ده و رش99د ق99وای ع99ددی و فرهنگ99ی پرولتاري99ای       -عين99ی

    آ999ه پيوس999ته تناس999ب نيروه999ا را بض999رر آن تغيي999ر م999ی ده999د و حف999ظ        -جه999انی

ژمونی اش را بطور روزافزون9ی دش9وار م9ی س9ازد، بس9ادگی از اي9ن امتي9ازات                   ه
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 م9ی توان9د ق9درت بورآراس9ی را در     انق9لاب سياس9ی  تنه9ا ي9ك   . دست نخواهد آشيد  

اين بدين مفهوم نيست آه چن9ين     . هم شكسته و قدرت پرولتاريا را بر قرار سازد        

ب9رلين  (وجود ت9اريخی  نمونه های م. انقلابی لزوماً دراز مدت و شديد خواهد بود 

نشان می دهند، زمانيك9ه فراش9د      ) ١٩٦٨، چكسلواآی   ١٩٥٦، بوداپست   ١٩٥٣

انقلاب سياسی آغاز ش9ود و بس9يج رش9د يابن9ده ی طبق9ه آ9ارگر هم9راه ب9ا اش9غال            

آارخان99ه ه99ا، انتخاب99ات ش99وراهای آ99ارگری و غي99ره ص99ورت پ99ذيرد، بورآراس99ی   

امی از خ99ارج ق99ادر اس99ت ي99ك  ص99رفاً مداخل99ه ی نظ99. رودی محل99ی عم99لاً تحلي99ل م99 

و در مورد خود اتح9اد جم9اهير ش9وروی،       . چنين انقلاب سياسی را متوقف سازد     

  بن9ابراين . ب9ديهی اس9ت چن9ين  مداخل9ه ی خ9ارجی نم9ی توان9د وج9ود داش9ته باش9د          

گذش9ته  . می توان در مورد طريقه ی تحقق انقلاب سياسی نسبتاً خوش ب9ين ب9ود      

تماعی را می تواند ب9ه دف9اع از خ9ود فراخوان9د؟           از همه، بورآراسی آدام پايه اج     

  در دراز مدت چه آسی حاضر خواهد بود در جوارش عليه پرولتاريا بجنگد؟

 ب9رخلاف  سياس9ی اين آسيب پذيری بورآراس9ی ح9اآی از مفهوميس9ت آ9ه انق9لاب               

در انقلاب اجتماعی، وجه تولي9دی دگرگ9ون م9ی ش9ود     .  دارا ست اجتماعیانقلاب  

در حاليك99ه انق99لاب  . ه ب99ه طبق99ه ی ديگ99ر منتق99ل م99ی ش99ود     و ق99درت از ي99ك طبق99  

گذارد و قدرت از ي9ك قش9ر طبق9ه    ی سياسی، وجه توليدی را اساساً بدون تغيير م      

  .)٢٣(به قشر ديگر همان طبقه محول می گردد

اث99ر انق99لاب سياس99ی در دول99ت ه99ای آ99ارگری بخش99يدن محت99وائی ن99وين ب99ه وج99ه     

راتيزه ش999ده تولي999د ب999ا ممارس999ت  م999ديريت ب999ورآ: تولي999دی موج999ود خواه999د ب999ود 

 مالكي9ت  -ول9ی چ9ارچوب اص9لی اقتص9اد      . دمكراسی پرولتاريا غيرقابل تلفيق است    

 تغيي9ر نخواه9د    -جمعی، برنامه ريزی، بقای برخ9ی مك9انيزم ه9ای ب9ازار و غي9ره                

. آنها مفهوم نوينی پيدا خواهند آرد، ليكن منهدم ي9ا تع9ويض نخواهن9د ش9د               . يافت
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ستخوش دگرگونی می شود اما ماهيت اجتماعی اش همان     بالنتيجه، فرم دولت د   

  . )٢٤(ماندی باقی م

  

  يك قشر اجتماعی يا يك طبقه ؟ : بورآراسی-٥
اين نتيجه گيری آه قدرت بورآراسی از طريق انقلاب سياسی در هم خواهد شكست ت9ا            

انقلاب اجتماعی از اين واقعيت ناش9ی م9ی ش9ود آ9ه بورآراس9ی طبق9ه ای نيس9ت آ9ه در             

سه ی توليدی ريش9ه دوان9ده بلك9ه ي9ك قش9ر اجتماعيس9ت آ9ه از بط9ن پرولتاري9ا ف9را                        پرو

فرمول بندی استراتژی صحيح  : اين تعريف صرفاً مسأله بازی با آلمات نيست       . روئيده

  .برای جنبش بين المللی طبقه آارگر واجد اهميتی حياتی است

رونی به يك طبقه وجه زيست اجتماعی اين قشر اجتماعی آه در برخی از مشخصات بي

 موج9ب گيج9ی   - انحصار قدرت، امتي9ازات م9ادی، همانن9دی جمع9ی وغي9ره         -شباهت دارد 

طبق9ه نامي9دن اي9ن بورآراس9ی، م99انع درك     . )٢٥(راي9ج در م9ورد ماهي9ت آن گردي9ده اس9ت     

ص99حيح واقعي99ت انق99لاب جه99انی م99ی ش99ود و ب99ه تض99ادهای لاينج99ل در س99طح تئوري99ك و    

 از بع99دآراس99ی طبق9ه اس99ت، بن99ابراين ي99ا اي99ن طبق99ه  اگ99ر بور. مت9دلوژيك منج99ر م99ی ش99ود 

ي9ا پ9يش از انق9لاب     انقلاب به مثابه يك طبقه تشكيل گرديد و قدرت را در دست گرفت و             

  .به مثابه يك طبقه وجود داشته و انقلاب در واقع تسخير قدرت آن بوده است

ب9ه موض9عی   . مفهوم اين دو شق آاملاً متفاوتن9د و م9ی بايس9ت محتاطان9ه متم9ايز گردن9د           

بپردازيم آه مدعيست بورآراسی پيش از تسخير قدرت، به مثابه يك طبق9ه وج9ود دارد              

اين نظريه . و در آشورهای آاپيتاليستی متشكل شده است از رهبری احزاب آمونيست          

رابط999ه ی رهب999ری آمونيس999ت در : ه999ا ي999ك هي999ولای تئوري999ك اس999ت ب999رای مارآسيس999ت

س9اده م9ی توان9د نت9ايج     " اش9تباه "يس9ت؟ اي9ن   آشورهای آاپيتاليس9تی ب9ا فراش9د تولي9د چ      

بطور مثال، بر طبق اين تئوری يك اعتصاب به    . سياسی بی نهايت مضری داشته باشد     

رهبری حزب آمونيست ايتاليا يا فرانسه ديگر نمونه ی مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا          
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اي9ن   در  -و بورژوازی نيست بلك9ه ي9ك مب9ارزه ب9ين بورآراس9ی و ب9ورژوازی م9ی باش9د                   

ب9ه  . يا حتی بدتر از آن خواهد بود     " ائتلاف طبقاتی "صورت پرولتاريا ناگزير به اتخاذ      

 ديگ9ر ن9ه   - بط9ور نمون9ه، مب9ارزه در ويتن9ام    -همين وجه هر مب9ارزه ی آزادي9بخش مل9ی      

بمنزله ی مبارزه ميان امپرياليزم و توده ها بلكه بمنزله ی مبارزه مي9ان بورآراس9ی و        

هم9انطور آ9ه م9ی بين9يم اي9ن موض9ع تئ9وريكی         . تلقی خواهد شد  بورژوازی امپرياليستی   

ه9ا ي9ك اعتص9اب ب9ه رهب9ری          ب9رای مارآسيس9ت   . آن9د ی  واقعيت فعلی را آاملاً تحريف م9      

ح999زب آمونيس999ت ايتالي999ا ي999ا فرانس999ه نمون999ه ای از مب999ارزه طبق999اتی ب999ين پرولتاري999ا و    

ب را در   درست است آه بورآراسی حزب آمونيست سعی ميكن9د اعتص9ا          . بورژوازيست

 گ9وش مي9ان   -مسير اهداف خود منحرف آند، اما مبارزه بدين جهت ي9ك مب9ارزه ی س9ه           

  .مبارزه هنوز ميان پرولتاريا و بورژوازيست: سه طبقه نمی شود

موضعی آه رهبری اح9زاب آمونيس9ت غ9رب را ش9كل جنين9ی طبق9ات                (منطق اين موضع  

ی و در حقيق9ت ي9ك موض9ع       از مب9ارزه ی طبق9ات    امتن9اع در تحليل نهائی منط9ق      ) داندی  م

آنند آه جنگ در ويتنام، جنگ بين دو اردوگاه ی بعضی گروه ها بحث م. ضدانقلابيست

؛ آ9ه انقلابي9ون در انق9لاب    )مانن9د جن9گ آ9ره در اوائ9ل ده9ه ی پنج9اه        (امپرياليستی است 

        آوب99ا ذيعلاق99ه نيس99تند، زي99را اي99ن انق99لاب توس99ط ي99ك طبق99ه اس99تثمارگر جدي99د رهب99ری           

ش99ود، بنحويك99ه اخ99تلاف مي99ان آوب99ا و امپري99اليزم امريك99ا، اخ99تلاف مي99ان دو طبق99ه    م99ی 

چه موافق . استثمارآننده است آه در آن پرولتاريا نبايد جبهه گيری آند، و از اين قبيل    

باش99يم چ99ه نباش99يم، در ح99ال حاض99ر مب99ارزات ضدامپرياليس99تی و طبق99اتی در بس99ياری       

 شود و وظيفه ما حمايت از اي9ن مب9ارزات   آشورها توسط احزاب آمونيست رهبری می   

اين به معنای اين نيست آه ما تذآر نخ9واهيم داد ت9ا زمانيك9ه اي9ن مب9ارزات تح9ت        (است  

رهبری انحصاری استالينيست قرار دارند، شانس موفقيت بسيار آمی دارا هس9تند، آ9ه    

  ).می بايست عليه استالينيزم مبارزه آنيم و غيره

بورآراسی دولت های آارگری ي9ك طبق9ه ی جدي9د اجتم9اعی     سپس آسانی هستند آه در   

اي9ن موض9ع ب9ه    . آنند آه از لحاظ تاريخی نسبت به بورژوازی مترقی است     ی  مشاهده م 
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حماي99ت پرولتاري99ا از مب99ارزه ی ي99ك طبق99ه ديگ99ر يعن99ی بورآراس99ی علي99ه ب99ورژوازی و    

لاب جه9انی انك9ار   امپرياليزم خواهد انجاميد، بنابراين نقش رهبری پرولتاري9ا را در انق9      

آنن9د، در  ی در نتيج9ه گ9روه ه9ای سياس9ی ای آ9ه از اي9ن فرض9يه حرآ9ت م9                  . )٢٦(آندی  م

ول9ی چ9ه آس9ی عقي9ده       . مورد پتانسيل انقلابی بورآراسی دچار اوهام وخيمی می گردند        

دارد آه بطور مثال سياست فعلی حزب آمونيست فرانسه، در جهت تسخير قدرت پيش    

  رود؟ی م

ع بپردازيم آه مدعيست بورآراسی بعد از انقلاب به مثابه ی يك طبقه اينك به اين موض

هنگاميكه ب9ه  . ئی از اين موضع منتج می شودسياست هاببينيم چه نوع    . برقرار گرديد 

نظ9ر  ) آسانی نظير جيلاس، برنه9ايم و غي9ره    "(طبقه استثمارگر نوين  "تئوريسين های   

ه9ای م9ا بع9د     استالين و استالينيس9ت آنيم آه شورش آنان عليه   ی  می افكنيم، مشاهده م   

اس9تالين در اآث99ر م9وارد ب99ه ب9دبينی آن99ان نس99بت ب9ه طبق99ه ی آ9ارگر، س99تايش دمكراس99ی      

اينان ب9ا افش9اء آ9رملين ص9رفاً بس9وی      . بورژوائی و نفی مارآسيزم منتهی گرديده است     

د بايد در باره اين نظري9ه ذآ9ر ش9و    ای آه می تنها نكته. )٢٧(واشنگتن معطوف گشته اند 

اي999ن اس999ت آ999ه اي999ن ع999ده در عم999ل از مرزه999ای طبق999اتی گذش999ته و ب999ه ب999ورژوازی                   

  .اند گرويده

 - برجس999ته ت999رين ش999ان رفق999ای لهس999تانی آ999ورن و مدزلوس999كی  -ع999ده ی ديگ999ری ني999ز

آنن99د، ل99يكن اينك99ار را در  ی بورآراس99ی را ب99ه مثاب99ه ی ي99ك طبق99ه اجتم99اعی مش99خص م99  

داری و دمكراس99ی ب99ورژوائی و ب99ا بي99ان  چ99ارچوب تحلي99ل مارآسيس99تی و نف99ی س99رمايه  

در م9ورد اي9ن   . عقيده ی راسخ خود نسبت به رسالت تاريخی پرولتاريا انجام م9ی دهن9د     

  .رفقا اشكال بيشتر ترمينولوژيكی است تا سياسی

  : تروتسكی در اين باره چنين نوشت١٩٣٩در سال 

جريدی بلكه ب9ر  بگذاريد مسأله ماهيت دولت شوروی را نه بر مبنای جامعه شناسی ت "

بگذاري9د ب9رای ي9ك لحظ9ه ف9رض آن9يم آ9ه             . مبنای تكاليف مش9خص سياس9ی مط9رح آن9يم         

 س يك سيستم ويژه استثمار طبق9اتی  - ش- ج-بورآراسی يك طبقه جديد و رژيم فعلی ا     
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٤٧ 

اين تعريف چه نت9ايج سياس9ی جدي9دی ب9رای م9ا در ب9ر دارد؟ ب9ين المل9ل چه9ار از                    . است

بورآراسی را از طري9ق برخاس9ت انقلاب9ی زحمتكش9ان      پيش ضرورت براندازی مدت ها 

استثمارگر " طبقه"دارند بورآراسی يك ی از جانب آن آسانی آه اعلام م. تشخيص داد

ه99دف بران99داختن . ب99يش نيس99ت، چي99ز ديگ99ری پيش99نهاد نش99ده و ن99ه م99ی توانس99ته بش99ود  

 آنه9ا  بورآراسی تجديد برقراری حكومت شوراها و بيرون انداختن بورآراسی فعل9ی از       

اي9ن تكلي9ف   . منقدين چپی نه پيش9نهاد ديگ9ری داده ان9د و ن9ه م9ی توانس9تند بدهن9د               . است

شوراها از نو احياء گشته است آه با انقلاب جهانی در راه بن9ای جامع9ه سوسياليس9تی         

حفظ مالكيت دولتی و اقتصاد با برنامه شرط لازم سرنگونی بورآراسی . همكاری نمايد

  .ن نهفته استلب آل مسأله در اي. است

زمانيك99ه برنام99ه اقتص99ادی ن99ه بواس99طه من99افع بورآراس99ی بلك99ه بواس99طه من99افع خ99ود    "

احتياجی به تذآر نيست آه توزيع نيروهای تولي9دی مي9ان         توليدآنندگان تعيين می گردد،   

ول9ی از  . حوزه های مختلف اقتصادی و اصولاً آل محت9وای برنام9ه تغيي9ر خواه9د نم9ود         

) دولت9ی (ازی اليگارشی انگل وار هنوز با حفظ مالكيت مل9ی ش9ده     آنجائيكه مسأله براند  

س9يليگا، بون9و   (برخی از منتقدين م9ا .  می خوانيمسياسیپيوسته است ما انقلاب آتی را  

بگذاري9د  .  بخوانن9د اجتم9اعی خواهند هر چه آه پيش آيد، انقلاب آت9ی را   ی  م) و ديگران 

ه تغيي9ری م9ی ده9د؟ ب9ه تك9اليف        در اصل مطل9ب اي9ن چ9       . اين تعريف را مسلم فرض آنيم     

  .آندی انقلاب آه ما يك به يك اسم برديم ابداً چيزی اضافه نم

 پيش تثبيت نموديم، منتق9دين م9ا ب9ه هم9ان ص9ورت            مدت ها معمولاً واقعياتی را آه ما      "

آن99ان بهيچوج99ه ه99يچ نكت99ه اساس99ی ب99ه ارزي99ابی م99ا چ99ه درب99اره موض99ع . آنن99دی اتخ99اذ م99

در . ا نقش آرملين در عرصه بين المللی اضافه نكرده ان9د     بورآراسی چه زحمتكشان، ي   

های ما نيستند بلك9ه ب9رعكس    تمام اين حيطه ها، نه تنها قادر به مقابله در برابر تحليل    

يگان9ه اته9ام   . تماماً به آن اتكاء آرده و حتی خود را بطور آامل بآن محدود م9ی س9ازند             

اگ9ر چ9ه   . آن9يم ی لازم را ترس9يم نم9  " ه9ای ی نتيج9ه گي9ر  "آنان عليه ما اين است آ9ه م9ا          

ه9ا دارای س9يرتی خالص9اً     ی  برمبنای تجزيه و تحليل معلوم می گردد آه اين نتيج9ه گي9ر            
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٤٨ 

آنند دولت آارگری منحط را يك دول9ت آ9ارگری     ی  منقدين ما رد م   . ترمينولوژيك هستند 

قلاب آنند آه بورآراسی مستبد، طبقه حاآمه خوانده شود و انی آنان مطالبه م. بخوانند

ما چنانچ9ه اي9ن امتي9ازات    . عليه اين بورآراسی را نه سياسی بلكه اجتماعی می پندارند     

ترمينولوژيكی را به آنها اعطاء آنيم، از آنجائيكه خودشان نخواهند دانست با پيروزی     

. ص99رفاً لغ99وی خ99ود چ99ه آنن99د، منق99دين خ99ود را در موقعي99ت دش99واری ق99رار خ99واهيم داد  

ن رفقا در مورد تكاليف سياسی با ما همبستگی نش9ان م9ی دهن9د،    بنابراين تا زمانيكه اي  

 س اش9تباهی  - ش- ج-انشعاب ما بعلت اختلاف عقيده ش9ان ب9ر س9ر ماهي9ت اجتم9اعی ا            

  )٢٨(.بس مهمل و عظيم خواهد بود

هر چند اين اختلاف خالصاً ترمينولوژيك نيست، زيرا آورن و مدزلوس9كی ب9ا تجزي9ه و            

  :رسندی صحيح مغير تحليل خود به چندين نتيجه

 آنها وادار می شوند ميان بورآراسی سياسی مرآزی و باصطلاح تكنوآراسی ف9رق    -١

  .آيفی وضع آنند؛ برار آنان ايندو طبقاتی مجزا می گردند

تولي9د بخ9اطر   ( آنان ناگزير می ش9وند ب9ه بورآراس9ی ي9ك ه9دف طبق9اتی نس9بت بدهن9د           -٢

  ). رجوع شود١٠به ياد داشت (ستآه در واقع تا حدودی متوقف گرديده ا) توليد

در باره پدي9ده ی بورآراتي9ك آش9انده ش9ده و از درك          " ملی" آنان به تقبل يك تحليل       -٣

  .مانندی نقش بين المللی بورآراسی روس عاجز م

اين سه عامل عامل جمعاً باعث آم بها دادن آن9ان ب9ه ظرفي9ت بورآراس9ی در انطب9اق ب9ا         

  .دشرايط و خفقان هر چه بيشتر می شو

  

   نتيجه گيری-٦
بگذاريد در نتيجه گيری تأآيد آنيم آه يك حقيقت اساسی آ9ه هرگ9ز نباي9د از خ9اطر دور                  

. داشت اين است آ9ه ام9روزه مب9ارزه ی اص9لی در دني9ا ب9ين ب9ورژوازی و پرولتاريس9ت         

تنه9ا راه از مي9ان   . آن9د ی بورآراسی صرفاً بقص9د انح9راف اي9ن مب9ارزه در آن دخال9ت م9        

آراسی و چه بورژوازی، به نتيجه منطق9ی رس9اندن مب9ارزات انقلاب9ی             برداشتن چه بور  
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٤٩ 

تنها بسط هر چه گسترده تر انقلاب جهانی می توان9د           . آارگری و ضدامپرياليستی است   

  .انهدام قدرت بورآراسی را بطور نهائی تضمين آند

 آلي9ه  ١٩٤٥از سال . تاريخ به نقد بنحوی ناقص به مسأله بورآراسی پاسخ داده است    

انقلاب : های پيروزمند آمابيش مستقيماً مسأله بورآراسی را مطرح ساخته اند          قلابان

ی   مديريت؛ انق9لاب چ9ين ب9ا ش9كل تحري9ف گش9ته       -يوگسلاوی با تلاش آن در مورد خود      

. ؛ انقلاب آوبا با حمله های صريح و تعمدی خ9ود علي9ه بورآراس9ی              "انقلاب فرهنگی "

. آن9د آ9ه از ح9ل آن ب9ر م9ی آي9د       ی  را مط9رح م9    تاريخ تنها مس9ائلی     : چنانكه مارآس گفت  

امروزه شرايط چه از لحاظ عينی و چه ذهنی برای حل مسأله بورآراسی آماده به نظر    

        از يكس99و م99ا ش99اهد گس99ترش ه99ر چ99ه دامن99ه دارت99ر انق99لاب جه99انی و رش99د        . م99ی آين99د 

 چ9ه در  فوق العاده نيروهای توليدی جهانی هستيم، و از سوی ديگ9ر مب9ارزين انقلاب9ی        

دول99ت ه99ای آاپيتاليس99تی و چ99ه آ99ارگری از اهمي99ت اساس99ی اي99ن مس99أله ب99رای انق99لاب       

بن99ابراين ج99ای ه99يچ تردي99دی نيس99ت آ99ه انق99لاب ن99وين       . سوسياليس99تی آگ99اه گش99ته ان99د   

پرولتری بايد با مسأله بورآراسی آگاهانه روبرو شود و آنرا به مؤثرترين نح9وی ح9ل            

  .آند

 


